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شیرازه عطف

ادبیات

زنبورها و آدم ها
شرق: «همه چیز در اطراف من زرد بود. بی نهایت  �

زرد. بــالای ســرم، زیر پایــم، اطرافم. داشــت کورم 
می کرد. این رنــگ زرد کاملا واقعی بود، نه آنکه من 
بخواهم تصور کنم. از گوبلن زربافتی بود که همسرم، 
تیلدا، وقتی چند ســال پیش به اینجا اسباب کشــی 
کرده بودیم، به دیــوار زده بود، آن موقع جای زیادی 
داشــتیم. مغازه کوچک بذرفروشــی من در خیابان 
اصلی مریویل پررونق بود. هنوز با انگیزه بودم، هنوز 
فکر می کردم می توانم این کسب وکار را با آنچه مهم 
بود، با تحقیقاتم در علوم طبیعی ترکیب کنم. اما این 
مربــوط به خیلی وقت پیش بود. خیلی قبل از آنکه 
ما والدینِ تعدادِ بی شماری دختر بشویم. و خیلی قبل 
از آخرین گفت وگو با پروفسور رام. اگر می دانستم که 
این گوبلن طلایی باعث چه زجری می شــود، هرگز با 
آن موافقت نمی کردم. این رنــگ زرد قرار نبود روی 
گوبلن باقی بماند. فرقی نداشت چشم هایم باز باشد 
یا بسته، همان جا بود، به همان شدت. در خواب هم 
دنبالم می آمد و رهایم نمی کــرد، مثل نقاط نورانی 
شــاخ وبرگ های جنگل بود. این رنگ همیشه وادارم 

می کرد به آنجا برگردم، به جنگل کودکی ام...».
آنچــه آمد ســطرهایی بود از رمــان «تاریخچه 
زنبورها» نوشــته مایا لونده، نویســنده نروژی، که با 
ترجمه پگاه منفرد در نشــر مهراندیش منتشر شده 
اســت. نگرانی برای آینده زمین و تغییرات اقلیمی 
آسیب زننده به محیط زیست مضمون محوری رمان 
«تاریخچه زنبورها» اســت. این رمــان، چنان که در 
توضیح پشــت جلد ترجمه فارسی آن آمده «اولین 
کتاب از چهارگانه  مایا لونده در حوزه ادبیات اقلیمی 
است» و در آن داستان سه نسل زنبوردار روایت شده 
است. در سرآغاز ترجمه فارسی این رمان درباره آن 
می خوانیــم: «تاریخچه زنبورها رمانی ســت که به 
فاجعه ازبین رفتن زنبورها در آینده انســان و روابط 
خانوادگی انسان ها، که به نوعی مثل زندگی زنبورها 
پیچیده و وابسته به کل است، می پردازد. داستان سه 
نسل زنبوردار با دغدغه های مشترک انسانی و روابط 
آنهــا با فرزندانشــان. این کتاب درواقع سرگذشــت 
انسان هاســت که همــواره بقای خود را در رشــد و 
موفقیت فرزندان شان جستجو می کنند و آنها را مایه 

امید و ناامیدی خود می دانند».
مایا لونــده به خاطر رمــان «تاریخچه زنبورها» 
در ســال ۲۰۱۵ جایزه کتاب فروشــان نروژ را دریافت 
کرده اســت. این رمان همچنین در ســال ۲۰۱۷ به 
عنــوان پرفروش تریــن کتاب آلمان در تمــام ژانرها 
معرفی شده اســت. لونده علاوه بر قصه ، فیلمنامه 
هم می نویسد و در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان 
هم کار می کند که حاصل این کار نُه کتاب است که 
او برای کودکان و نوجوانان نوشته است. «تاریخچه 
زنبورها» رمانی اســت با ســه راوی به نام های تائو، 
جــورج و ویلیام که هرکدام داســتان را از زاویه دید 
اول شخص روایت می کنند. بخشی از وقایع رمان در 
آینده اتفاق می افتد و شروع رمان نیز شرح رویدادی 
در آینده اســت از زبان تائو؛ رویدادی مربوط به سال 
۲۰۹۸. آنچه در ادامه می خوانید قسمتی دیگر است 
از این رمان: «ما در یک ماشین برقی قدیمی نشسته 
بودیم. بســیاری از ماشین های مثل این در سال های 
۲۰۲۰ ساخته شدند، وقتی که انرژی خورشیدی واقعا 
کنار رفت. آن موقع من شهر را با پدر و مادرم دیدم، 
خیابان ها پــر از آن ها بودند، بیشــتر آن ها قدیمی و 

فرسوده بودند. به این ماشین بیشتر از سایر ماشین ها 
رسیدگی شده بود، برای مشــتری های مشکل پسند 
ساخته شده بود؛ بزرگ، مشــکی، براق. هرگز ندیده 
بودم که این نوع وســیله شــخصی باشد، یا توسط 
فردی بدون مقام اســتفاده شود. ماشین هایی که ما 
در شــهرمان داشتیم، همیشــه متعلق به پلیس یا 
کارکنان مراقبت های بهداشتی بود، مثل همانی که 
آمده بــود وی-وِن را ببرد. آن ها کابین هایی ســاده 
از مواد ســبک بودند، به منظور اســتفاده از حداقل 
الکتریسیته ســاخته می شــدند. این ماشین بزرگ تر 
بود، مجلل تر. ماشین هایی مثل این به ندرت به شهر 
کوچک مــا می آمدند؛ با شیشــه های رنگی آرام در 
خیابان ها حرکت می کردند و ما همیشه به این فکر 
می کردیم که آن ها در این گوشــه کوچکِ ما از دنیا 
چه می کردند. در طول زندگی ام این اولین بار بود که 
در چنین وســیله نقلیه  زیبایی پا می گذاشتم. دستم 
را روی چــرم مصنوعی صندلی گذاشــتم. روزگاری 
نرم بود، اما حالا پر از ترک بود. چون ماشین قدیمی 
بود. از صندلی هایش مشــخص بود، از بوی ماشین، 
محصولات شــوینده فقــط بوی کهنگــی را که در 
وسایل و بدنه ماشــین بود، پنهان می کردند. زن مرا 
به صندلی وسط راهنمایی کرد، در حالی که خودش 
جلو نشســت و آدرســی را برای هدایت گر خودکار 
خواند، اســم جایی را که هیچ معنــی ای برای من 
نداشــت. بعد سفر شروع شــد. من فقط گردن او را 
می دیدم. هیچ چیز نگفت. برای یک  لحظه به نظرم 
رســید از او بخواهم بایستد، تا بتوانم بیرون بپرم، اما 
می دانســتم که هیچ فایده ای نداشت. او هیچ حق 
انتخابــی به من نمی داد. و در چشــم هایش چیزی 
بودند که به من می گفتند اگر کاری را که او می گفت 

انجام ندهم، عواقبی وجود خواهد داشت».

در میدان تیان آنمن
شرق: در ســال های اخیر کم نبوده اند رمان های  �

خارجی که در آن ها به زندگی پناهندگان و مهاجران 
و رانده شــدگان از ســرزمین های خود پرداخته شده 
اســت و به فجایعی که این افراد در سرزمین ها یشان 
به چشــم دیده اند؛ فجایعی که زندگی  آدم ها را زیر و 
رو کرده اســت. رمان «نگویید چیزی نداریم» نوشته 
مادلین تین که با ترجمه نازنین معمار در نشــر کتاب 
پاگرد منتشــر شــده، رمانی اســت از این نوع؛ رمانی 
که در آن در قالب روایت زندگی چند شــخصیت به 
مقطعی فاجعه بار از تاریخ چین پرداخته شده است. 
مقطعی که چنان که در توضیحــی کوتاه در ابتدای 
ترجمه فارسی رمان آمده است انقلاب فرهنگی مائو 

تا کشتار میدان تیان آنمن را در بر می گیرد.
در ایــن رمان بــا شــخصیت هایی مواجهیم که 
هریک به  نحوی زندگی شــان از ســرکوب و خفقان 
حاکم بر چین تأثیر پذیرفته و این ســرکوب و خفقان 
آنها را به آوارگی و مهاجرت و زندگی های پنهانی و... 
کشانده است. موســیقی یکی از عناصر اصلی رمان 
«نگویید چیزی نداریم» است، چراکه شخصیت های 
اصلی این رمان نوازنده و آهنگ ســازند؛ نوازندگان و 
آهنگ ســازانی که روزگاری در کنسرواتوار شانگهای 
بوده اند. حضور پررنگ موســیقی از همان صفحات 
آغازیــن رمــان محســوس اســت. در اوایــل رمان 
شخصیتی که خود استاد ریاضی در دانشگاه سایمون 
فریزر کاناداست و اصالتا اهل چین است پدرش را به 
یاد می آورد. پدری که زمانی پیانیســت مشهوری در 
چین بوده اســت. راوی پدرش را در کودکی از دست 
داده اســت. یاد پدر از یک  سو با وقایع سیاسی چین 
و از سوی دیگر با موســیقی آمیخته است، چنان که 
شنیدن سونات شماره چهار باخ خاطره ای ناب از پدر 
را برای راوی زنده می کند: «چند سال پیش، در سال 
۲۰۱۰، همین طور کــه در محله ی چینی های ونکوور 
راه می رفتم از کنار یک دی وی دی فروشــی گذشتم. 
یــادم می آید که بــاران می باریــد و پیاده روها خالی 
بــود. از دو بلندگــوی بزرگِ بیرون مغازه موســیقی 
کلاسیک پخش می شــد. این قطعه را می شناختم: 
سونات شماره ی چهار باخ برای ویلن و پیانو، و چنان 
مجذوب آن شــده بودم که انگار کســی دستم را به 
سویش می کشید. کنترپوان که آهنگ ساز، نوازندگان 
و حتی سکوت را کنار هم نگه می داشت و موسیقی، 
با امواج پیچاپیچ حزن و شعفش، تنها چیزی بود که 

به یاد داشتم.
گیج و حیران، به شیشه تکیه دادم.

و ناگهــان بــا پــدرم در ماشــین بــودم. صدای 
پاشیده شــدن بــاران بــه لاســتیک های ماشــین و 
زمزمه ی پدرم را شــنیدم. پدرم چنان سرزنده و چنان 
دوست داشــتنی بود که درک ناپذیری خودکشی اش 
دوباره از نو ســوگوارم کرد. آن زمان، بیســت سال از 
مرگ پدرم می گذشــت و هرگز خاطــره ای این چنین 
ناب از او به یادم نیامده بود. سی ویک ســاله بودم». 
شنیدن موسیقی باخ از مغازه ای در محله چینی های 
ونکوور کانادا اما تنها به زنده شــدن خاطره ای از پدر 
ختم نمی شــود. راوی وارد مغازه می شــود و گویی 
دنیایی ازیادرفته پیش چشمش زنده می شود: «وارد 
مغازه شدم. گلن گولد، نوازنده ی پیانو، روی صفحه ی 
نمایشِ تخت ظاهر شــد: او و یهودی منوهین همان 
ســونات باخــی را اجرا می کردند که من تشــخیص 
داده بودم. گلن گولد، با کت و شــلوار تیره، روی پیانو 

قوز کرده بود و الگوهایی را می شــنید بسیار فراتر از 
محدوده ای که اغلب مــا توانایی درکش را داریم، و 
او... برایم بسیار آشنا بود، مانند زبانی کامل، دنیایی که 
فراموش کرده بودم». دفتر خاطرات و یادداشت های 
پدر راوی بخشی از روایت رمان را می سازد و رمان با 
رفت و برگشت هایی به گذشته و اکنون پیش می رود. 
رفت  و برگشت هایی متشکل از یادهای راوی، کندوکاو 
او در گذشته و خواندن خاطرات و یادداشت های پدر 
کــه تصویری از آنچه را که در بعــد از وقوع انقلاب 
فرهنگی در چیــن روی داد به نمایــش می گذارند. 
اینک ســطرهایی دیگر از این رمــان: «خانواده هایی 
که ناهار می خوردند از پشــت میزهای شان سر بلند 
کردند. بعضی ها بلند شــدند ایستادند. گنجشک هم 
از راه رفتن دست کشیده بود و به دسته ی دانشجویان 
خیره شده بود. چه شده، چه شده، این سؤال از یکی 
به بعدی منعکس می شــد. پســری خــود را از یک 
صف دراز بیرون کشــید و مردم بلافاصله دورش را 
گرفتند. او گفت که نمایندگان دانشجویان سعی کرده 
بودند دادخواســتی را به دولت ارائه کنند. ســه مرد 
جوان روی پله های تالار بزرگ خلق زانو زده بودند و 
چهل وپنج دقیقه همان طور مانده بودند، درحالی که 
دور تا دورشان دانشجویان و پکنی ها فریاد زده بودند 
که بلند شوند و زانو نزنند. بااین حال، آن ها همچنان 
همان طور مانده بودند و دادخواســت را در هوا نگه 
داشته بودند، مثل بچه هایی در برابر پدر یا برده هایی 
در برابر امپراتور. اما هیچ کس به نمایندگی از دولت 
بیرون نیامــده بود. صف های پلیس، بیســت ردیف 
پلیس، بین جمعیت و تالار بزرگ خلق ایستاده بودند. 
دیشب صد هزار دانشجو به میدان تیان آنمن آمده و 
شب همان جا خوابیده بودند تا وقتی صبح میدان را 

می بندند، آن ها داخل میدان باشند».
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شــرق: «والتر بنیامین غالبا متفکري مرموز با آرایي 
نبوغ آمیز درباره ادبیات، به ویژه جریان هاي حاشیه اي 
و فراموش شــده ادبي معرفي شــده اســت. تفاسیر 
گوناگوني که از ایده هــاي او صورت گرفته، همراه با 
تأثیر مقطعي چهره هاي برجســته اي مانند گرشــوم 
شــولم و تئودور آدورنو و برتولت برشت و همچنین 
خصلت قطعه وار و ناتمامِ آثــار او، مجموعا به این 
تصور دامن زده اســت که تفکر بنیامین فاقد انسجام 
و پیوســتگي دروني اســت»؛ اما در نظــر مترجمانِ 
«درباره زبان و تاریخ»، مراد فرهادپور و امید مهرگان، 
واقعیت آن اســت که بنیامین در طول حیات فکري 
خویش با ســماجتي چشــمگیر به مضامین واحدي 
پرداخته اســت. همان طور که از عنوان «درباره زبان 
و تاریخ» برمي آیــد، دو مضمونِ اصلــي تفکر والتر 
بنیامین؛ یعني فلسفه زبان و فلسفه تاریخ در انتخاب 
مقالات این کتاب مدنظر قرار گرفته است که عناوین 
آنها از ایــن قرارند: «زبان و تاریــخ: مقولات زباني و 
تاریخي در تفکر بنیامیــن/ جوجو آگامبن»، «در باب 
زبان و زبان بشــري»، «رســالت مترجــم»، «قطعه 
الهیاتي- سیاســي»، «در باب نظریه شناخت، نظریه 
پیشــرفت»، «تزهایي درباره مفهوم تاریخ»، «الهیات 

واژگون/ نوربرت بولتس و ویلم فان راین».
مضمون هر دو مقاله «در باب زبان و زبان بشري» 
و «رســالت مترجم» که در ســال هاي ۱۹۱۶ و ۱۹۲۱ 
نوشته شده اند، زبان است و مقاله خواندني «رسالت 
مترجم» در اصل مقدمه اي بوده که بنیامین بر اشعار 
بودلر نوشته. بنیامین مسئله زبان را از برج بابل آغاز 
مي کند: بنیامین براي اشــاره به وضعیت برخاســته 
از آشــفتگي بابليِ زبان ها از اســتعاره «کوزه» کمك 
مي گیرد، کوزه اي که شکسته است و تکه هاي آن در 
همه جا پراکنده شده اند و بعد بنیامین، بحث ترجمه 
را پیش مي کشــد: «مترجم حقیقتا محصول جهان 
هبوط کرده اســت؛ جهان کثــرت معاني و دلالت ها، 
جایي که زبان، دیگر به چیزها اشــاره نمي کند؛ بلکه 
در آن، تمــام دال ها در روندي بي پایــان، با دور زدن 
خودِ چیزهــا صرفا به دال هاي دیگر ارجاع مي دهند 
و معنــا را مرتــب به تأخیــر مي اندازند. ایــن دقیقا 
ساختار خود قانون هم هست». از همین جا مي توان 
رفت وبرگشت درون ماندگار بنیامین بین زبان و تاریخ 
را درك کــرد. مترجمان در انتخابِ مقالات این کتاب 
سعي داشــته اند بنیامیني را به مخاطب بشناسانند 
که همچنــان مي تواند در زمانه ما چیزي براي گفتن 
داشــته باشــد، نه بنیامیني که به حــوزه مطالعات 
فرهنگي و نقد ادبي پست مدرنیســتي و نوشته هاي 
تکه  پاره یا ناتمامش شــناخته مي شود؛ بلکه بنیامین 

در مقام متفکر و نظریه پرداز سیاســت 
رادیــکال کــه از ایجــاد چرخــش در 
گفت.  اضطــراري ســخن  وضعیــت 
در مقاله نخســت این کتــاب، آگامبن 
تفکر بنیامین و رویکــردش به زبان را 
آشــکار مي کنــد. او معتقد اســت که 
یگانه  را  تاریــخ رستگارشــده  بنیامین 
تاریــخ جهان شــمول مي دانــد «امــا 
تاریخ جهان شــمول زبانِ جهان شمول 
را پیش فــرض مي گیــرد یا درســت تر 
بگوییم، خود همان است، زباني که به 
آشفتگي بابليِ زبان ها خاتمه مي دهد؛ 
اما نماد این زبانِ بشــرِ رستگارشــده، 

زباني اســت که نوشته نمي شود؛ بلکه مانند جشني 
پرســرور تجربه مي شــود. این همان ایده نثر است یا 
نثر آزادگشته، نثري که زنجیرهاي نوشتن را پاره کرده 
اســت و از این رو همه آدمیــان آن را مي فهمند...». 
دربــاره مفهوم تاریــخ نیز بنیامین ایــده خاص خود 
را دارد. او معتقــد اســت تاریخ صرفــا نوعي علم 
نیست؛ بلکه همچنین شــکلي از به یاد آوردن است. 
آگامبن در شــرحِ این ایده مي نویسد «بنیامین به واقع 
تلاش مي کند تا ایــن به یاد آوردن را با نوعي نگران و 
اندیشــناك بودن پیوند بزند؛ پیوندي که از تمام نشدن 
رنج گذشــتگان حکایت مي کند و خوش خیالي هاي 
تاریخي گــري دربــاره گذشــته تمام شــده و امن را 
مي زدایــد؛ زیرا همان طور که بنیامیــن درباره مبارزه 
علیه فاشیســم مي گوید، این جنگي است که در آن 
در صورت پیروزي دشــمن حتي مــردگان نیز ایمن 
نخواهنــد بود». بنیامین در تزهایــي درباره تاریخ به 
این تلقي مرســوم درباره تاریــخ مي تازد: درك تاریخ 
بــه منزله انبوهي از وقایع که باید به کمك آن، زمان 
تهي را پر کرد تا پیوستار تاریخ بدون شکاف و جهش 
یا بــدون رخداد باشــد. از منظر بنیامیــن کار مورخ 
بدل کردن لحظه هاي ازدســت رفته و بي نام و نشــان 

گذشته ستمدیده به بحثي باب روز و اکنوني است.
بخشِ «در باب نظریه شناخت، نظریه پیشرفت» 
کــه بخش یکي مانده به آخر کتاب اســت، شــامل 
قطعه واره هاي بنیامین در پروژه پاساژهاست. عمده 
این بخش، جملات یا درنهایت پاراگراف هایي هستند 
که با دو جمله به نقل از دیگري آغاز شــده اند، یکي 
جملــه اي از انوره دو بالزاك کــه مي گوید: «دوره ها 
جذاب تر از مردمان انــد» و دیگري جمله اي به  نقل 
از «ماتریالیســم تاریخي» مارکس بــا این مضمون: 
«اصلاح آگاهي منحصرا در این خلاصه مي شــود... 
بیدار کــردن جهــان از خوابــي که دربــاره خویش 
مي بیند». بنیامین در ایــن قطعه ها ایده هایي درباره 
هنــر و ادبیات، اقتصاد و فرهنگ و فهم تاریخ مطرح 
مي کند. ازجمله درباره روش پروژه اش مي نویســد: 
«مونتاژ ادبي، لازم نیســت چیزي بگویم. صرفا نشان 
مي دهم. من هیچ نکته ارزشــمندي را نخواهم ربود 
و هیــچ صورت بنــدي هوشــمندانه اي را تصاحب 
نخواهم کــرد. آشــغال ها و پس مانده هــا: اینها را 
فهرســت نخواهم کرد؛ بلکه اجــازه خواهم داد تا 
آنها، به یگانه شــیوه ممکن، حق مطلــب را درباره 
خویش ادا کنند: بــا به کار گرفتن آنهــا». بنیامین در 
قطعات کوتاهش ایده هاي بدیعي را مطرح مي کند 
کــه مي تواند رســاله یا کتابي مســتقل شــود. براي 
نمونه قطعاتي خواندني درباره پروســت هست که 
او کار پروســت را بــه بازنمایي تاریخ 
نســبت مي دهد و چنین رأي مي دهد 
کــه «همان طور که پروســت حکایت 
زندگي اش را با توصیف واقعه بیداري 
آغاز مي کند، لاجرم هر بازنمایي تاریخ 
نیــز باید بــا بیداري آغاز مي شــود. به 
 واقع نباید به هیچ چیز دیگري بپردازد؛ 
از ایــن رو این اثــر نیز به بیدار شــدن از 
قرن نوزدهم مي پردازد». «درباره زبان 
و تاریخ» چند ســال پیــش با گزینش 
ترجمه مــراد فرهادپور و امید مهرگان 
منتشر شد و به تازگي چاپ سوم آن در 

نشر هرمس منتشر شده است.

شرق: «دیالکتیك روشنگري» مشهورترین و بانفوذترین 
متنــي اســت کــه هورکهایمــر و آدورنــو در دوران 
همکاري  هاي مشترکشــان نوشــته اند و اگرچه کتاب 
پس از چاپ نخســتش در ســال ۱۹۴۷ با روندي کند 
خوانندگاني یافت، اما به مرور اهمیت این اثر مشخص 
شــد و به متني کانوني در نقــد وضعیت جهان مدرن 
بدل شد. نویسندگان «دیالکتیك روشنگري» در دیباچه  
چاپ نخســت کتاب، پاســخ به این پرسش اساسي را 
هدف نوشتن این کتاب دانسته بودند که «چرا نوع بشر 
به عوض پا نهادن به وضعیتي حقیقتا انساني، بیش تر 
و بیش تر، در نوع جدیدي از توحش غرق مي شــود». 
هورکهایمر و آدورنو در دیباچه کتاب به این نکته اشاره 
کرده انــد که زماني که کار روي این اثر را شــروع کرده 
بودند دشــواري پرداختن به این مســئله را دست کم 
گرفته بودند چراکه در آن زمان هنوز اعتمادي بیش از 
حد به آگاهي مدرن داشته اند: «با آنکه از سال ها پیش 
دریافته بودیــم، در حیطه فعالیت هــاي علم مدرن، 
بهاي کشــفیات بزرگ نوعــي زوال فزاینده آموزش و 
بلوغ نظري اســت، هنوز تصــور مي کردیم مي توانیم، 
در پیــروي از ایــن فعالیت هــا، کار خود را اساســا به 
نقد یا بســط نظریه هــاي تخصصي محدود ســازیم. 
درهرحال بنا داشــتیم دست کم به لحاظ مضموني به 
رشته هاي سنتي یعني جامعه شناسي، روان شناسي و 

معرفت شناسي مقید بمانیم».
هورکهایمــر و آدورنــو قطعــات و پاره هایي که در 
این اثر آمده را نشــانه اي از رهاکــردن آن اعتماد اولیه 
دانســته اند و تأکیــد کرده اند کــه «در شــرایط فعليِ 
فروپاشــيِ تمدن بورژوایي نه فقــط فعالیت هاي علم 
بلکه هدف و مقصود آن نیز مشــکوك به نظر مي رسد. 
تخریب خســتگي ناپذیرِ روشــنگري به دست خویش، 
که فاشیســت هاي وقیح ریاکارانه مدحش را مي گویند 
و کارشناســانِ دهن بین انســانیت در عمــل پیاده اش 
مي کننــد، تفکر را بر آن مي دارد کــه، در قبال عادت ها 
ته مانده هــاي  آخریــن  دوران،  روحِ  گرایش هــاي  و 
معصومیــت خویش را نیز بر خود حرام کنند. حال که 
حوزه عمومي به جایي رسیده است که تفکر لاجرم به 
کالا بدل مي شــود و زبان به ابــزار تبلیغ آن کالا لاجرم 
تلاش براي ردیابي سرچشــمه هاي چنیــن زوالي باید 
هرگونه سرسپردگي به اصول مفهومي و زبان شناختي 
رایج را طرد کند، پیش از آنکه پیامدهاي تاریخ -جهانيِ 

این اصول آن تلاش را به تمامي عقیم گذارند».
هورکهایمــر و آدورنو با تأکید بــر «جذب و ادغام 
تــام» مي گویند که مســئله فقط ابزاري شــدن علمي 
که از خود غافل اســت، نیســت بلکه روندهایي که با 
علم رســمي مخالفند نیز در چنبــره فرایند عام تولید 

گرفتارنــد. بــه اعتقاد آنها ایــن روندها 
نیز به همان سرنوشــتي دچار شــده اند 
که همیشــه در انتظار «تفکر ظفرمند» 
بــوده اســت. «دیالکتیك روشــنگري» 
با مســئله اي حیاتــي روبه رو اســت و 
آن نابودي روشــنگري به دســت خود 
روشــنگري است. به عبارتي نویسندگان 
کتاب نشــان مي دهند کــه علت اصلي 
لغــزش روشــنگري را بایــد در خــود 
آن جســت وجو کــرد. مقاله نخســت 
«دیالکتیــك روشــنگري» که شــالوده 
نظــري دیگر مقــالات کتــاب را فراهم 
مي کند، بــه درهم تنیدگــي عقلانیت و 

واقعیت اجتماعــي و همچنین درهم تنیدگي طبیعت 
و ســلطه بر طبیعت مي پردازد. نقد روشنگري در این 
مقاله راهي براي طرح مفهومي پوزیتیو از روشــنگري 
مي ســازد کــه آن را از درگیــري و گره خوردگي اش با 
ســلطه کور رها مي ســازد. به عبارتــي مي توان گفت 
که وجه انتقادي این مقاله در دو تز خلاصه مي شــود:  
«اســطوره همواره از قبل روشنگري است و روشنگري 
به اســطوره رجعت مي کنــد». نویســندگان کتاب رد 
دیالکتیكِ اسطوره و روشنگري را در «اودیسه» هومر، 
به عنوان قدیمي ترین سندِ تمدن بورژوایي مغرب زمین، 
دنبال مي کنند و مســئله کانوني بحث شان را مفاهیم 
قرباني و کف نفس تشــکیل مي دهد. همچنین آنها با 
پرداختن به اندیشــه هاي کانت، ساد و نیچه بحثشان 

را پیش مي برند.
بخش دیگري از کتاب که «صنعت فرهنگ سازي» 
نــام دارد، نشــان مي دهد که روشــنگري چگونه به 
ایدئولوژي پســروي کرده و بیان نمونه وار این مسئله 
در ســینما و رادیو پي گرفته شده است. روشنگري در 
اینجا پیش از هر چیز در محاســبه تأثیرات و جلوه ها 
و همچنیــن تکنولوژي تولید و توزیع، محتواي خاص 
ایدئولوژي در بت ســازي از واقعیت موجود و قدرتي 
خلاصه مي شود که مهار تکنولوژي را به دست دارد. 
در قســمتي از «صنعت فرهنگ ســازي» مي خوانیم: 
«صنعت فرهنگ سازي، این سخت ترین و خشك ترینِ 
همه ســبك ها، هدف و غایت لیبرالیســم اســت که 
خود همواره به خاطر فقدان سبك سرزنش مي شود. 
نــه فقط مقــولات و محتواهاي آن - از ناتورالیســمِ 
اهلي شــده گرفتــه تا شــو و اپــرت- از لیبرالیســم 
گرفته مي شــود، بلکــه انحصــارات فرهنگي مدرن 
تشکیل دهنده عرصه اي اقتصادي  اند که در آن بخشي 
از حوزه گردش کالا، که ســایر عرصه هاي آن در حال 
فروپاشي است، همراه با گونه هاي کارفرمایانِ متناظر 
بــا آن هنــوز پابرجاي اند. اگر آدمــي در مورد علایق 
خویــش بیش از حد لجوج و سرســخت نباشــد، و 
خــود را چنان که باید انعطاف پذیر نشــان دهد، هنوز 
هم مي تواند در این عرصــه اقتصادي راه خود را باز 
کند. هر آن کسي که مقاومت مي ورزد فقط مي تواند با 
جاافتادن در سیستم بقاي خویش را تضمین کند. کافي 
اســت انحراف او از هنجار رایج صنعت فرهنگ سازي 
تشخیص داده شود، آن گاه وي همان قدر به این صنعت 
تعلــق خواهد داشــت که هــوادارِ اصلاحــات ارضي 
به نظام ســرمایه داري. اعتراض و رنجــشِ واقع بینانه 
علامت تجاري هر آن کســي اســت که فروشــنده ایده 
جدیــدي در این کســب وکار اســت. ســیطره عمومي 
جامعه معاصر فقط به شکایت هایي اجازه شنیده شدن 
مي دهد که افراد تیزبیــن از قبل بتوانند 
را  برجســته اي  چهــره  حضــور  آن  در 
تشــخیص دهند که فرد یاغي زیر علم او 
خواســتار آتش بس مي شــود». «عناصر 
یهودستیزي» بخشي دیگر از کتاب است 
که در آن در قالــب مجموعه اي از تزها 
به پســرفت واقعــي تمدن روشــنگري 
به جانب توحش پرداخته شــده است. 
«دیالکتیك روشــنگري» سال ها پیش با 
ترجمه مــراد فرهادپــور و امید مهرگان 
به فارســي منتشر شــد و به تازگي چاپ 
چهــارم آن در نشــر هرمس بــه چاپ 

رسیده است.  

جلد ۲۶ «دانشنامه جهان اسلام»، تحریفی از وقایع 
زندگی اهل فرهنگ ایران است. جز این بی دقتی هایی 
در آن به چشــم می خورد، این دانشــنامه که نزدیک 
به سه دهه از تأســیس آن می گذرد، آغازی درخشان 

داشت و نگارنده می خواهد با این تاریخچه آغاز کند.
دانشــنامه نخســت به صورت دفتر به دفتر و از 
حرف «ب»، منتشــر  شــد (دفتر اول ۱۳۶۹) و بعد از 
مدتی صورت مجلد به خود گرفت. به واسطه هیئت 
ویراستارانش و در رأس شان استاد ابوالحسن نجفی، 
دانشــنامه گام تازه ای می نمود و نوید یک کار علمی 
ماندگار می داد. متأســفانه این نوید، پس گذشت یک 
یــا دو دهــه از کار آن،  بــه نومیدی گرایید. داســتان 
انحطاط این دانشنامه طولانی است و در این مختصر 
نمی گنجد. علل هرچه باشند، تنها یاد آور می توان شد 

که آن ویراستاران زُبده  در کار خویش، بعد از مدتی، از 
نوشتن مقاله یا ویراستاری دست کشیدند. ابوالحسن 
نجفی، گویا پس از مدتی خانه نشینی، به «فرهنگستان 
زبان فارسی» پیوست. آخرین کوچندگان از دانشنامه 
عبدالحسین آذرنگ بود که هم زمان با تغییر مدیریت 
دانشــنامه، در انتقاد از شیوه حاکم در نوشتن مقالات 
بعدی دانشــنامه، نامه ای مفصل نوشت. یادم نیست 
آذرنگ انتقاداتی، ولو به تلویح، از اداره دانشنامه کرد 
یا نه، ولی آنچه مســلم است نامه او سندی تاریخی 
اســت (فراموش نشــود مقاله زنده یــاد خانم پوری 
سلطانی، کتابدار برجســته ایران، در انتقاد از سپردن 
ریاســت «کتابخانه ملی ایران»، به فردی غیرکتابدار 
 ـآقای کاظم موســوی بجنوردی ـ که همان زمان در 

فصلنامه «نگاه نو» چاپ شد).
از پاســخ  مدیر عالی دانشــنامه می توان دریافت 
که «دانشنامه» مشکلات بســیار دارد و ایشان از بیم 
آبرو ریزی، (یا بی اطلاعی، به دلیل تعدد مشاغل)، بقیه 
را مسکوت گذاشته است. این آغاز انحطاطِ دانشنامه 
است؛ زیرا دانشنامه ای که ویراستاران و سرویراستارش 

را از دست بدهد، برای کســانی که از این جا به جایی 
خبر دارند، ارزش خود را از دســت می دهد. چنان که 
می توان گفت دانشنامه فعلی از دانشنامه قبلی، تنها 

شکلش را به ارث برده است.
در ایــن جلــد از دانشــنامه مقالــه ای بــه قلم 
نویســنده ای گمنام (گرچه گمنامــی به خودی خود 
عیب نیســت)، در مورد احمد شاملو آورده اند؛ صرفا، 
برای اســقاط تکلیف از گردن خود. نویســنده مقاله 
شاملوشــناس نیســت، به علاوه، قســمت مهمی از 
زندگی شعری شاعر را، یعنی دوره بعد از انقلاب، به 
دلایلی که بر همه آشــکار اســت، ذکر نکرده اند و به 
این ترتیب تصویری ناقص و مُثله شده از شاعر عرضه 
داشته اند؛ آن هم در یک دانشنامه که قرار است محل 

رجوع پژوهشگران باشد.
چنین اســت مقالــه ای که دربــاره محمدمهدی 
جواهــری، شــاعر سیاســی و معتــرض  عــراق، در 
مجلدهای پیشــین دانشــنامه آمده و مهم ترین دوره 
شــعری اش (دوره میانی) را قیچی کرده اند و او را از 
مقام شامخ خود در شعر عراق به پایین کشیده اند... . 

کسانی که در ایران این شاعر را می شناسند، می دانند 
کــه دوره میانی فعالیت او، آکنده از شــعرهای تند و 
گزنده ای اســت که «ســنت گرایان» را هــدف گرفته 
اســت (ضمــن اینکــه منظومــه  این شــاعر درباره 
امام ســوم شــیعیان با مطلــع «آمنَتُ بالحســین»، 
بر مدخــل ضریح  در کربــلا، یکــی از منظومه های 

مشهور اوست).
«دانشنامه»، به   رغم داشتن نمونه خوان و غلط گیر، 
متأسفانه خالی از سهو نیست؛ مثلا نام نگارنده را به 
عنوان نویسنده مقاله ابوالقاسم الشابی، شاعر اثرگذار 
و سیاســی تونســی (تنها مقاله ای که نُه، ده ســال 
پیش در آن دانشــنامه نوشــته ام، صص ۱۹۳-۱۹۱)، 
«علی جواهرکلام» نوشــته اند (در پاسخ به اعتراض 
من، شــفاها گفتند مقاله اصلا اسم نداشت). ممکن 
است من اسم خود را ننوشته باشم، ولی در این  گونه 
مــوارد معمولا به قرارداد نوشــتن مقالــه مراجعه 
می کنند، ولی کوتاهی کرده اند. گذشته از این، منبعی 
از منابع انگلیسی مقاله را به سبب نامعلومی از قلم 

انداخته اند.

ممیزي و آشفته نویسى در یک دانشنامه

تاریخچه زنبورها
مایا لونده

ترجمه پگاه منفرد
نشر مهراندیش

درباره زبان و تاریخ
والتر بنیامین 
مراد فرهادپور
 و امید مهرگان
نشر هرمس

دیالکتیك روشنگري
تئودور آدورنو

ترجمه مراد فرهادپور 
و امید مهرگان
نشر هرمس

 محمد جواهرکلام

گسستن زنجیرهاي زبان زوال روشنگري

نگویید چیزی نداریم
مادلین تین

ترجمه نازنین معمار
نشر کتاب پاگرد


